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هرچه در مسیر دره جلو می روید، یک منظره
جذاب پیش رویتان قرار می گیرد

پیمایش دره تلاتر حدود 8 کیلومتر است 
که حدوداً 6 ساعت طول می کشد 

آب دره بسیار خنک است؛ بنابراین بهترین زمان برای 
سفر به این دره همین روزهای تابستان است

در دره تلاتر 32 آبشار کوچک 
و بزرگ وجود دارد 

دخترایلبودنومسیرسختپیشرو
می گویـــد همـــه چیز از ســـال 83 شـــروع شـــد. 
همـــه چیز از زمانی شـــروع شـــد که در مدرســـه 
عشـــایری ایل شـــروع بـــه درس خوانـــدن کردم. 
برخی از عشـــایر حتی فرزندان دختر را در شمار 
فرزندانشـــان نمی گذاشـــتند و حتی راضی کردن 
خانـــواده بـــرای درس خوانـــدن کار ســـختی بود. 
دوران ابتدایـــی و راهنمایـــی را در همـــان کلاس 
عشـــایری گذراندم و وقتی بـــرای ادامه درس در 
دبیرســـتان راهی خانه عمو در گچســـاران شدم، 
تازه فهمیدم چه راه ســـختی پیش رو دارم. همه 
چیز با روند زندگی عشـــایری، ســـلایق و فرهنگ 
من تفاوت داشـــت. در آن روزها گاهی خجالت 
می کشـــیدم به همکلاســـی هایم بگویم پدر من 
از عشـــایر اســـت و ما زیر چادر عشـــایری زندگی 
می کنیـــم، ولی حـــالا با افتخـــار می گویم که من 

دختر ایل عشـــایر قشـــقایی هستم.
در فرهنگ عشـــایری سختکوشی اصل نخست 
زندگـــی و ســـازگاری با طبیعت اســـت و من هم 
عـــزم خـــود را جزم کرده بـــودم تا هر طور شـــده 
درســـم را ادامه دهم. این شد که بعد از گرفتن 
دیپلـــم، برای ادامه تحصیل رشـــته گردشـــگری 
عشـــایر را انتخـــاب کـــردم و وارد دانشـــگاهی در 
شـــیراز شدم. راســـتش را بخواهید همیشه دلم 
می خواســـت کاری داشـــته باشـــم که بتوانم در 

عیـــن حـــال در کنار خانـــواده  هم بمانم.
 

پایلوتشدنفارسبهعنوانمیز
گردشگریعشایر،ازخوششانسیمنبود

بعـــد از فارغ التحصیلـــی راه ســـخت تری پیش رو 
داشتم. از کودکی تا فارغ التحصیلی در دانشگاه 
خیلی ســـختی کشـــیدم امـــا با جـــرأت می گویم 
ســـخت ترین مرحلـــه زندگـــی مـــن راضـــی کردن 
اطرافیـــان بـــرای برپـــا کـــردن چـــادر گردشـــگری 
عشـــایری در کنـــار خانـــواده ام بـــود. بالاخـــره 12 
ســـال پیش با راضی کردن پـــدرم، صفحه ای در 
فضـــای مجازی درســـت کـــردم و تلاش داشـــتم 
ســـیاه چادرمان را روزانـــه بـــه گردشـــگران اجـــاره 
بدهـــم. تعـــداد کمـــی می آمدنـــد و بـــا آوردن آب 
و غـــذا برای خودشـــان چند ســـاعتی می ماندند 
و می رفتنـــد. روزی ســـه خانم ستاره شـــناس که 
می خواســـتند بـــرای دیـــدن شهاب ســـنگ ها به 
منطقه ما بیایند، از ما خواســـتند دو، ســـه روزی 
میهمـــان ما باشـــند. بعد هم گفتند می شـــود از 
همـــان غذایی که خودتـــان می خورید به ما هم 
بدهیـــد؟ وقتی می خواســـتند به تهـــران برگردند 
تقریبـــاً 100 برابـــر پولی که بـــرای اجـــاره روزانه از 
گردشـــگرها می گرفتـــم به من دادنـــد و آنجا بود 

که فکر کردم غذا و اقامت شب را هم در برنامه 
پذیرایـــی ام بیـــاورم. شـــاید خوش شانســـی مـــن 
پایلوت شـــدن فـــارس به عنوان میز گردشـــگری 
عشـــایر بـــود کـــه توانســـتم اتفاقی با مســـئولان 
وزارتخانه دیداری داشـــته باشم و مورد حمایت 
قرار بگیرم. آنها وقتی داســـتان مرا شـــنیدند و از 
نزدیک چـــادر عشـــایری را که برای گردشـــگران 
در کنـــار چـــادر خانـــواده ام درســـت کـــرده بودم 
دیدند، قول دادند گردشـــگران خارجی متقاضی 
گردشـــگری عشـــایری را به من معرفی کنند. آن 
زمان هرگز فکر نمی کردم گردشـــگری عشایری 
این قـــدر بازدهی خوبی داشـــته باشـــد و طرفدار 

خارجـــی و داخلـــی پیدا کند.
 

ازقبلاطلاعاتلازمرادربارهفرهنگ
عشایریبهگردشگرانارائهمیدهم

گردشگران خارجی عشایری بیشتر از کشورهای 
چین، لهســـتان، روســـیه و ترکیه هســـتند. چون 
ما از ایل قشـــقایی هســـتیم، زبان ترکی را خوب 
می دانـــم. انگلیســـی را هم تا حدی یـــاد گرفته ام 
و بـــرای ارتبـــاط با گردشـــگران خارجـــی احتیاجی 
بـــه لیدرها نـــدارم. مـــا در برخورد با گردشـــگران 
همان گونـــه رفتـــار می کنیـــم که خـــود واقعی مان 
هستیم و از آنها هم می خواهیم که فرهنگشان 
را بـــه مـــا تحمیـــل نکنند. ضمـــن اینکـــه قبل از 
آمدن، یک ســـری آداب ســـفر به اینجـــا را به آنان 
یـــادآوری می کنـــم؛ موضوع هایـــی ماننـــد اینکـــه 
نبایـــد بـــدون اجـــازه بـــا کســـی عکـــس بگیرند یا 
اینکـــه مـــا در فرهنگ مـــان روی نـــوع پوشـــش 
حساســـیت داریـــم. این موضوع را هـــم یاد آوری 
می کنـــم که ما در حـــد خودمان از امکانات اولیه 
پذیرایـــی برخورداریـــم. در چادرهای عشـــایری از 
طریق پنل های خورشـــیدی برق داریم و یخچال 
کوچکـــی در چـــادر گذاشـــته ایم. مـــا در ییـــلاق و 
قشـــلاق، چادرهایمان را در اراضی منابع طبیعی 
برپا می کنیم و با محدودیت هایی برای ســـاخت 
دستشـــویی بـــه دلیـــل احتمال نشـــت فاضلاب 
مواجـــه هســـتیم، اما بـــا اســـتفاده از ســـازه های 
فلزی مخصوص و لوله هایی که نشت نمی کنند 
ایـــن مشـــکل را برطرف کرده ایـــم و نگرانی از این 

بابت برای گردشـــگران وجـــود ندارد.
 

برنامههایجذاب
ما از گردشـــگران در طول روز با صبحانه محلی 
از جمله نان تازه، شـــیر، عســـل، پنیر و تخم مرغ 
پذیرایـــی می کنیـــم و بـــرای ناهـــار و شـــام هـــم 
غذاهای محلی مثل »لایی پلو« شـــامل گوشت 
بره با زرشک و کشمش، »دمپختک« و »دوپیاز 

آلو« درســـت می کنیم. میهمانان زمانی که اینجا 
هســـتند، در کنـــار خانـــواده، زندگی عشـــایری را 
تجربـــه می کنند، طبیعت بکـــر و زیبای ییلاق یا 
قشـــلاق را می بیننـــد و کارهایی مثـــل پخت غذا 
روی اجـــاق را انجـــام می دهنـــد. بـــا برپایی چادر 
سیاه عشایری گردشـــگری، برای چند نفر دیگر 
هم اشـــتغالزایی ایجاد می شود. برای مثال ایلی 
کـــه عســـل درســـت می کنـــد قبـــلاً بـــرای فروش 
عســـل تولیدی اش با مشـــکلاتی مواجـــه بود اما 
حـــالا برای صبحانه گردشـــگران کل عســـل او را 
می خرم. کســـانی هم که صنایع دســـتی یا فرش 
می بافتند و برای بازاریابی مشکل داشتند، حالا 
صنایع دستی شان را به گردشگران می فروشند. 
80 درصد گردشـــگران ایرانی از تهران هســـتند. 
مـــن گردشـــگران را در روز اول به طبیعت گردی 
می بـــرم و ســـعی می کنـــم فعالیت هـــای روزمـــره 
عشـــایری از جمله شـــیر دوشـــیدن و پوشـــیدن 
لباس هـــای محلـــی را تجربـــه کننـــد کـــه اتفاقـــاً 
برایشـــان خیلـــی جـــذاب اســـت. شـــب ها هـــم 
گردشـــگران از شـــنیدن خاطرات پـــدرم آن هم با 
لهجه شـــیرین عشـــایر قشـــقایی لذت می برند.

 
برایرسیدنبهآرزوهایتانتلاشکنید

از همـــه دختران عشـــایر می خواهم با افتخار به 
جامعه عشـــایری، برای رســـیدن به آرزوهایشان 
تـــلاش کننـــد و بداننـــد آنهـــا دختـــر جامعـــه 

ســـختکوش عشـــایر هستند.

گردشگریعشایرینظاممندمــــــــیشود
زهـــره افشـــار/ سختکوشـــی در اینجـــا رنگ دیگری دارد. او هر روز صبح قبل از طلوع خورشـــید بیدار می شـــود تا بســـاط پذیرایی گرمـــی را در دل چادرهای 
عشـــایری بـــرای گردشـــگران آمـــاده کند؛ گردشـــگرانی که حتـــی از دورتریـــن نقاط جهان هـــم میهمـــان او می شـــوند. روال میهمان نوازی در ســـیاه چادرهای 
عشـــایری بـــا هتل هـــای چندســـتاره و لوکـــس تفاوت دارد. اینجـــا خبری از منوهای لاکچری صبحانه و آخرین امکانات توریســـتی نیســـت اما صفا، ســـادگی 
و البتـــه غذاهـــای خوش طعـــم و تـــازه، حـــرف اول را می زنـــد. شـــاید خیلی هـــا تصور کنند اینجا ســـفر ســـختی را تجربه می کنند امـــا فریبا نـــوری زاده، یکی از 
جوانان غیور عشـــایر قشـــقایی، این تصور را تغییر داده اســـت. حالا خیلی از گردشـــگران خارجی که به ایران ســـفر می کنند و طبیعت گرد هســـتند، ســـراغ 
»ســـپیدان« اســـتان فارس را می گیرند تا میهمان این دختر عشـــایری و خانواده اش شـــوند. او بدون هیچ بهانه ای و با وجود نداشتن امکانات، برای خودش 
کارآفرینـــی کـــرده اســـت. این قـــدر در کارش مصمم بوده اســـت که حالا برای بقیه ایل هم شـــغل و درآمـــد ایجاد می کند تا چرخ زندگی آنهـــا هم بچرخد. از 
یکـــی عســـل های تولیـــدی و از دیگـــری صنایع دســـتی اش را می خرد. از این قبیل محصولات برای پذیرایی از گردشـــگران اســـتفاده می کنـــد و البته برخی را 
هم به آنان می فروشـــد. او مســـیر ســـختی را برای رســـیدن به این موفقیت طی کرده؛ تلاش این دختر ایل برای رســـیدن به رؤیاهایش مثال زدنی اســـت. 

داشـــته باشـــد. متأســـفانه تاکنـــون 
ایـــن رویکـــرد وجـــود نداشـــته و نقد 
آن هـــم بیشـــتر متوجـــه آژانس های 
مســـافرتی و لیدرها اســـت. منشـــور 
دیگـــر این اســـت که دســـتگاه های 
متولـــی ماننـــد میـــراث فرهنگـــی، 
گردشـــگری و امـــور عشـــایر نـــوع، 
جنس و فرصت گردشـــگری جامعه 
عشـــایر را درک کننـــد و بـــه آن نـــگاه 
تـــازه ای داشـــته باشـــند. البته محور 
گردشگری عشـــایر طبعاً گردشگری 
طبیعـــت اســـت. اگـــر ایـــن عوامـــل 
دســـت به دســـت هـــم بدهـــد و به 
الگـــوی بومـــی شـــده در راه انـــدازی 
تورهای گردشـــگری برســـیم، شکی 
گردشـــگری عشـــایر  کـــه  نیســـت 
گردشـــگر  و  می شـــود  نظام منـــد 
می توانـــد از مناطـــق خـــاص و بکری 
کـــه عشـــایر کـــوچ می کننـــد، بازدید 
کـــرده و ماهیـــت زندگـــی عشـــایر را 
لمس کند و این تجربه ای است که 
گردشـــگری نوین می خواهد داشته 
باشـــد. گردشـــگری جهـــان، دیگـــر 
گردشگری سنتی و جزیره ای نیست 
و امـــروزه دیگر گردشـــگر عشـــایری 
تنهـــا مستندســـاز یا جامعه شـــناس 
کـــه  اســـت  بلکـــه کســـی  نیســـت 
می خواهـــد زندگی عشـــایر را تجربه 
کنـــد و ما ایـــن واقعیـــت را در طیف 
گردشـــگران خارجـــی که بـــه مناطق 

عشـــایری می آینـــد، می بینیـــم.
ضمن اینکه یادمان نرود گردشگری 
عشایری، بومگردی نیست که فرضاً 
در پـــارک چیتگـــر تهـــران 5 چـــادر با 
تزئینات قشنگ بگذاریم و گردشگر 
را بیاوریـــم که عکســـی بگیرد و برود 
بلکـــه باید گردشـــگر در بطن زندگی 
عشـــایر وارد شـــود. وی همچنین از 

ابلاغ طرح توسعه گردشگری 

جامعه بنیاد عشـــایری به اســـتان ها 
خبـــر می دهد و می افزایـــد: در حال 
حاضر 12 مسیر گردشگری مطالعه 
و معرفـــی شـــده کـــه فقـــط شـــامل 
ییلاق یا قشـــلاق نمی شـــود و مسیر 
کوچ را هم شـــامل می شـــود. معاون 
ســـازمان امـــور عشـــایری در همیـــن 
حـــال تأکیـــد می کند که بـــا توجه به 
تغییـــرات اقلیمـــی به وجـــود آمـــده و 
وضعیـــت مراتع ، دامپروری عشـــایر 
در ســـال های آتـــی پایـــدار نخواهـــد 
بـــود و ما اگـــر می خواهیـــم در آینده 
هم جامعه عشایری فعالی را داشته 
باشـــیم بایـــد درآمـــد جایگزینـــی را 
بـــرای آنهـــا تعریـــف کنیـــم و بـــه نظر 
می رسد گردشگری عشایر می تواند 
تضمین کننـــده معیشـــت جامعـــه 

عشـــایری در ســـال های آتی باشد.
 عشـــایر از 35 میلیون هکتار مرتع 
بهره بـــرداری می کننـــد و چـــه بهتـــر 
اســـت در این فضای بکر و طبیعی، 
هـــم زنبورعســـل پـــرورش دهنـــد و 
هـــم به آبـــزی پـــروری بپردازنـــد و از 
ســـوی دیگـــر از ایـــن محیـــط بـــرای 
گردشـــگری نیز سود ببرند.  میزبان 
می کنـــد:  پایـــان خاطرنشـــان  در 
معـــه  جا تشـــکیل دهنده  د  فـــرا ا
عشـــایری، زندگـــی در طبیعـــت را به 
شـــرط داشـــتن معیشـــت بـــا هیـــچ 
 زندگـــی دیگـــری عـــوض نمی کنند و 
در ایـــن صـــورت اســـت کـــه جوانان 
عشـــایر به فکـــر حاشیه نشـــینی و 

مهاجرت و شغل های کاذب 
نخواهنـــد افتاد.

گردشگران خارجی 
عشایری بیشتر از 
کشورهای چین، 

لهستان، روسیه و ترکیه 
هستند. چون ما از 

ایل قشقایی هستیم، 
زبان ترکی را خوب 
می دانم. انگلیسی 
را هم تا حدی یاد 

گرفته ام و برای ارتباط 
با گردشگران خارجی 

احتیاجی به لیدرها 
ندارم. ما در برخورد با 
گردشگران همان گونه 
رفتار می کنیم که خود 

واقعی مان هستیم و 
از آنها هم می خواهیم 
که فرهنگشان را به ما 

تحمیل نکنند

دختر عشایر قشقایی میزبان گردشگران خارجی

ــــــــــــرؤیایی که رنگ واقعیت گرفت


